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	چهار گام پيشنهادي عضو شوراي روابط خارجي آمريکا براي رابطه با ايران
تاريخ خبر: شنبه، 8 ارديبهشت 1386 ساعت: 19:53 
تذکر ضروري: هرچند ري تکي از آشناترين کارشناسان شوراي روابط خارجي آمريکا با موضوع ايران است، در مواردي اقدام به دسته‌بندي‌هاي عجيب يا ايراد اتهامات و ادعهااي بيجا پرداخته که از جمله اين موارد، متهم کردن رئيس‌جمهور به تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي است که «بازتاب» تنها براي جلوگيري از ناقص ماندن بحث، از حذف آن خودداري کرده است.
ري تكي

همان‌گونه كه در حزب حاكم بر سياست ايران مرسوم است، راست‌هاي جديد هم به نوبه خود دچار اختلافات شده‌اند. يكي از اختلافات اصلي آنها اين است كه آيا منافع ايران با همزيستي با آمريكا بهتر تأمين مي‌شود يا با كنار زدن اين كشور؟
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در يك طرف ماجرا، راديكال‌ها هستند كه برجسته‌ترين مهره كنوني آنان احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ایران با مهره‌هايي در پست‌هاي مهم ديگر؛ مانند مرتضي رضايي، قائم‌مقام سپاه پاسداران و مجتبي هاشمي ثمره، معاون وزير كشور است. البته راديكال‌ها كه قدرت خود را از سپاه پاسداران، به ويژه شاخه اطلاعاتي آن به نيروهاي شبه‌نظامي بسيج و گروه‌هايي مانند ائتلاف آبادگران ايران اسلامي و جامعه اسلامي مهندسين مي‌گيرند، نبايد ناديده گرفته شوند.
شكل‌گيري سوابق و تجربيات سياسي بسياري راديكال‌ها را نمي‌توان مربوط به انقلاب 1979 دانست، بلكه بيشتر با جنگ عراق در دهه 1980 مرتبط است كه باعث فاصله گرفتن آنان از آمريكا و جامعه بين‌المللي و اعتماد به نفس آنها شد ... .

احمدي‌نژاد به رغم اعتقادات مذهبي عميقي كه دارد، مسيح نجات‌دهنده جهان كنوني نيست. او يك محاسبه‌گر ملاحظه‌كار است كه مي‌خواهد خشم عمومي را در همسايه‌اي پرهرج‌ومرج برانگيزد. او به خوبي مي‌داند كه خونريزي‌هاي عراق و روند معلق صلح اسرائيل و اعراب و ناتواني حكام عرب در ايستادگي برابر خواسته‌هاي واشنگتن، باعث ايجاد احساسات ضدآمريكايي در خاورميانه شده و اشتهاي عجيبي برایرهبري ايجاد شده كه در برابر آمريكا و اسرائيل ايستادگي كند و او تمايل زيادي دارد تا اين نقش را بر عهده بگيرد. در همين راستا او لحن آتشيني را عليه هولوكاست و اسرائيل به كار مي‌برد، از حزب‌الله حمايت مي‌كند و خواستار اتحاد مسلمين براي غلبه بر اختلافات مذهبي است كه روي هم رفته اين كشور فارس شيعه را به اسطوره مورد ستايش، حتي براي اعراب سني تبديل مي‌كند.

احمدي‌نژاد و متحدانش، دستيابي به سلاح اتمي را براي تثبيت موضع ايران و كمك به آنها در كاهش نفوذ آمريكا در منطقه مؤثر مي‌دانند، امري كه ارزش تحمل رنج و تحريم‌ها را دارد. راست‌هاي افراطي كه به شدت به واشنگتن بي‌اعتماد هستند، گمان مي‌كنند كه مخالفت‌هاي آمريكا با تمايلات هسته‌اي آنان، ربطي به خلع سلاح اتمي نداشته و تنها براي جلب حمايت متحدان آمريكا عليه ايران است.

احمدي‌نژاد نيز اين مسئله را اين‌گونه بيان كرده است: «اگر اين مشكل هم حل شود، آنگاه آنان مسئله حقوق بشر را مطرح مي‌كنند و اگر آن هم حل شود، احتمالا مسئله حقوق حيوانات را به ميان مي‌آورند». 

اطرافيان احمدي‌نژاد موفق شده‌اند تا او را به مركز توجهات بين‌المللي تبديل كنند و اين امر باعث شده خارجي‌ها متوجه شوند يك جريان مهم ديگر در راست‌گرايان ايراني به وجود آمده است. اين گروه در عين محافظه‌كار بودنبر ملي‌گرايي ايراني مبتني بر هويت اسلامي و عمل‌گرايي تأكيد دارند كه علي لاريجاني، عباس محتاج و عزت‌الله ضرغامي، جزو اين گروهند. 

در دو سال اخير، تعداد زيادي از اعضای اين جريان در شوراي عالي امنيت ملي ايران، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظامي به قدرت رسيده‌اند كه با استفاده از پيوندهايشان با جماعت روحانيون سنتي و روابط نزديكشان با رهبر ايران، سعي دارند كنترل روابط بين‌الملل ايران را در دست بگيرند. شكست حزب احمدي‌نژاد در انتخابات شوراي شهر در دسامبر 2006 بيش از اين‌كه مديون احياي نهضت اصلاحات باشد، ناشي از عملكرد این محافظه‌كاران جوان است كه از كارآمدي سياست‌هاي احمدي‌نژاد رضايت چنداني ندارند.
اما هيچ چيزي به اندازه موضع‌گيري در برابر آمريكا، اين دو شاخه راست‌هاي جديد را از هم جدا نمي‌كند. عمل‌گرايان بر اين باورند كه تسلط ايران بر منطقه بدون رابطه منطقي با واشنگتن، تضمين‌شده نيست. لاريجاني در سال 2005 گفت: «ما ممكن است مطمئن باشيم كه آمريكا دشمن ماست، اما همكاري با دشمن نيز بخشي از سياست است. استراتژي كاهش برخوردها و عادي‌سازي روابط، در طولاني‌مدت مفيد است». به عقيده آنان، بهبود روابط با آمريكا، راه را براي افزايش نفوذ ايران در منطقه هموار خواهد كرد.
ميانه‌روها در اين مورد كه تضمين نفوذ ايران، نيازمند دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي است، با راديكال‌ها هم‌رأي هستند، اما ميانه‌روها بر اين باورند كه بايد احتياط هم كرد. آنان حامي ادامه پيشرفت‌هاي اتمي ايران با الزام به مقررات «NPT» هستند و بر اعتمادسازي در جامعه بين‌الملل تأكيد دارند. به نظر اين جريان، بهبود روابط تهران با واشنگتن، مي‌تواند سبب رفع نگراني‌هاي آمريكا در مورد برنامه اتمي ايران بدون آسيب رساندن به روند برنامه شود.
اما در وراي اين بحث‌ها، رهبر ايران قرار دارد كه به نوبه خود از موضع عمل‌گرايان مبني بر مذاكره با آمريكا حمايت كرده است. وي از يك سو با توجه به تمايلات ايدئولوژيك خود در بدبيني به آمريكا، لحن آتشين احمدي‌نژاد را به گونه‌اي تصديق مي‌كند، اما از سوي ديگر، رابطه او با تندروها هميشه دچار مشكل بوده است. وي براي بقاي سياست غيرمطمئن جمهوري اسلامي، سعي در برقراري تعادلي نسبي بين جريان‌هاي مختلف بدون قدرت دادن زياده از حد به يكي از آنها داشته است. به همين دليل، عمل‌گرايان تلاش كرده‌اند كه [آيت‌الله] خامنه‌اي را به سمت پذيرش مذاكرات بالقوه سوق دهند، حال آن‌كه زمينه سياسي ايران به سرعت در حال تغيير است؛ ناكامي روزافزون آمريكا در عراق، پيروزي تابستان گذشته حزب‌الله برابر اسرائيل و موفقيت احمدي‌نژاد در ديپلماسي هسته‌اي ـ تا بدين لحظه ـ حرف آناني را كه حامي مقابله هستند، به كرسي نشانده و رهبر ايران را بر سر دوراهيتصميم گیریدر اين موضوع قرار داده است.

راه ايالات متحده
مفيدترين راه واشنگتن برايحل اين دودلي به سود خود، اعمال يك ديپلماسي قابل‌تصورتر و نيازمند چيزي فراتر از يك تغيير سياست صرف است؛ يك تغيير الگويي و كلي. سياستمداران آمريكا تحت تأثير تفكر سياست مهار،‌ مدتهاست كه عادي‌سازي روابط را نتيجه پاياني يك روند طولاني مذاكرات مي‌دانند، اما با سياست جديدي مبني بر برقراري رابطه و تنش‌زدايي، عادي‌سازي روابط بايد نقطه آغاز مذاكرات باشد كه باعث تسهيل بحث بر سر مسائلي مانند سلاح‌هاي هسته‌اي و تروريسم مي‌شود. استراتژي ايجاد شبكه‌اي دوجانبه براي تقويت امنيت و توافقات اقتصادي، بهترين راهبرد پيوند دادن ايران با وضعيت كنوني منطقه است. وضعيت جديد به طور ذاتي به گونه‌اي ايجاد مي‌شود كه در آن، روابط تهران با واشنگتن، بسيار ارزشمندتر از روابط آنان با ديگران مانند حزب‌الله و يا تعقيب برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي خواهد شد.
براي رسيدن به چنين نقطه‌اي، آمريكا بايد با پيشنهاد روابط ديپلماتيك و برداشتن تحريم‌ها، به تقويت موضع عمل‌گرايان بپردازد، چراكه اين امر باعث خواهد شد تا اين جريان با به دست آوردن حمايت [آيت‌الله] خامنه‌اي، راديكال‌هايي را به حاشيه ببرد كه مي‌گويند تنها راه رسيدن ايران به اهداف ملي خود، تقابل با آمريكاست. ايالات متحده در عين حالي كه سياست خود را بازبيني مي‌كند، بايد ايده ارايه تضمينات امنيتي به ايران را هم اجرا كند.

در چرخه سياست واشنگتن نيز مصطلح است كه معماي ايران، تنها در صورتي حل مي‌شود كه دولت بوش، مسئله حمله به ايران را منتفي كند. اين بحث، بازتاب سوءبرداشت بنيادين از ديدگاه جمهوري اسلامي نسبت به قدرت و جايگاه خود در خاورميانه امروزي است. آنان نيازي به تضمين عدم حمله نظامي آمريكا ندارند، چراكه اين رژيم مذهبي، از آمريكا نمي‌هراسد، بلكه به نوعي به دنبال اذعان به وضعيت و نفوذ خود در منطقه است.

واشنگتن نيازمند تغييرات اساسي در روش انتخابي خود در برابر ايران است. با توجه به ماهيت تئوكراتيك رژيم ايران، آمريكا بايد پذيراي لحن آنها باشد. مقامات آمريكا ديگر نمي‌توانند ايران را «پاسدار استبداد» يا «حامي مركزي تروريسم» بدانند. تهران نيز مانند همه رژيم‌هاي متولدشده از يك انقلاب، تأكيد دارد كه جامعه بين‌المللي، نه تنها منافع آنها را به رسميت مي‌شناسد، بلكه به قدرت آنان نيز مشروعيت مي‌دهد. اتحاد شوروي چندين دهه از آمريكا مي‌خواست تا رسما مرزبندي اروپاي شرقي پس از جنگ را اعلام كند؛ يك سياست جديد در مورد ايران بايد به طور رسمي حاكميت جمهوري اسلامي را بپذيرد. به اين منظور، واشنگتن بايد سياست بي‌فايده تغيير رژيم در ايران را كه بخشي از آن نيز كمك‌هاي 75 ميليون دلاري آمريكا به پناهندگان ايراني و شبكه‌هايي است كه براي ايران برنامه پخش مي‌كنند، متوقف كند. 

برخلاف اروپاي شرقي در دهه 1980، ايران داراي يك جنبش اپوزيسيون منسجم كه رهبري حركت و بودجه آمريكايي‌ها را بر عهده بگيرد، نيست. به علاوه، درخواست تغيير رژيم نيز نتيجه عكس مي‌دهد. تهديد واشنگتن و شروط امتيازدهي به گروه اپوزيسيون دمكراتيك ايران، تندروها را متقاعد كرده كه پيشنهاد مذاكره واشنگتن، تلاش براي سرنگوني رژيم تهران است؛ بنابراين، هرگونه تلاش ميانه‌روها براي رابطه با آمريكا، تسليم در برابر خواسته‌هاي استثماري شيطان بزرگ جلوه داده مي‌شود. ايران مطمئنا قابل تغيير است، اما با شرايط و روش خودش. روي كار آمدن يك دولت منعطف‌تر در تهران به سود آمريكاست، ولي با داستان‌پردازي‌هاي طولاني پناهندگان ايراني و يا درخواست‌هاي بوش براي تغيير مردم ايران،رسیدن به اینهدفممکن به نظرنمي‌رسد. داخل كردن ايران در اقتصاد جهاني و جامعه بين‌الملل، تأثير بسياري را در شتاب دادن به گذار دمكراتيك در ايران خواهد داشت.

قوانين برقراري رابطه
بهترين راه براي ايجاد رابطه‌اي مؤثر با ايران،‌ مذاكره مستقيم درباره مسائل حياتي شامل چهار مرحله است؛ از آنجايي كه مقصود نهايي مذاكرات،‌ عادي‌سازي روابط است، نخستين اقدام بايد ارايه برنامه‌اي زماني در راستاي ازسرگيري روابط ديپلماتيك، حذف تدريجي تحريمات آمريكا و بازگرداندن سرمايه‌هاي مسدودشده ايران باشد. ارايه پيشنهادهاي پرباري مانند اين اقدامات، گام بسيار بلندي به سمت انجام مذاكرات نتيجه‌بخش با ايران در بسياري مسائل و مشكلات هست كه نشان‌دهنده حسن‌نيت آمريكا در قبال ايران نيز خواهد بود.

با توجه به پيشرفت برنامه اتمي ايران، اين مقوله بايد در مرحله دوم قرار گيرد. اين فرضيه كه جمهوري اسلامي نيز مانند ليبي به طور كامل تأسيسات هسته‌اي خود را از ياد ببرد، چندان منطقي نيست. بهترين پيشنهاد در اين زمينه، روندي است كه در آن ايران موفق به جلب اعتماد جامعه بين‌الملل شود؛ مانند ايجاد يك رژيم بازرسي سخت و فشرده تا ثابت كند كه برنامه هسته‌اي آنها به سمت مقاصد نظامي منحرف نمي‌شود. بايد به ايران حق محدود غني‌سازي اورانيوم تحت قواعد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را داد تا هيچ مسئله‌اي را در مورد برنامه‌هاي پيشين خود، افشانشده باقي نگذارد. ممكن است هدف نهايي ايران توليد سلاح‌هاي اتمي باشد اما مسئله عراق ثابت كرد كه ايجاد يك روند تحقيق و رسيدگي دقيق تحت حمايت جامعه بين‌المللي، مي‌تواند مانع پيروزي چنين تمايلاتي شود.

در مرحله سوم مذاكرات بايد متمركز بر عراق باشد. پس از ارايه گزارش «بيكر ـ هميلتون»، بسياري از سياستمداران و مقامات واشنگتن به ارايه استدلالات گوناگون در مورد مفيد نبودن ايران پرداختند كه بسياري از اين جدل‌ها سفسطه‌آميز بودند. نخستين افسانه آنان اين بود؛ به اين علت كه تلفات آمريكا در عراق هر روز زيادتر مي‌شود، ايران علاقه‌مند است نيروهاي آمريكا در عراق مانده و كشته شوند، چراكه اين روند، مانع از يك ماجراجويي ديگر از سوي دولت بوش خواهد شد.

درواقع، پس از حدود چهار سال جنگ بي‌نتيجه، مقامات ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه تمايلات امپرياليستي آمريكا به اندازه كافي ناكام بوده است تا آمريكا را به توقف آنها وادارد. اشتباه دوم آنان بر اين مبناست كه معتقدند همكاري ايران، نيازمند كنار گذاشتن تحريم‌هاي سازمان ملل عليه برنامه اتمي آنهاست كه تصويري نادرست است.

رهبران ايران برخلاف همتايان آمريكايي خود، سياست عراق خود را جداي از سياست اتمي كشورشان مي‌دانند. هم‌اكنون اجماع در تهران بر اين است كه اشغال عراق توسط آمريكا، مانع پيشرفت سياست شده و تنها راه تثبيت اين كشور، خروج تدريجي آمريكا از اين كشور است. 

ديدگاه‌ها و انگيزه‌هاي ايران به هر نحوي كه باشد، نفوذ آنان در عراق قابل چشم‌پوشي نيست. ايران و آمريكا داراي منافع مشتركي در عراق هستند. تهران هم مانند واشنگتن، علاقه‌مند به خاموش كردن شعله جنگ داخلي اين كشور و حفظ يكپارچگي عراق است. توده حاكم بر ايران، به خوبي مي‌دانند كه بهترين راه براي سياست عراق، برگزاري انتخابات است كه منجر به قدرت گرفتن شيعيان اين كشور خواهد شد. يك دولت كارآمد در عراق، خروج نيروهاي آمريكا را تسهيل كرده، شورش‌ها را پاكسازي و همكاري سني‌هاي ميانه‌رو را نيز تأمين مي‌كند، چراكه همه اين اهداف، منافع مشترك ايران و آمريكاست.

سياستمداران آمريكا به جاي عذاب كشيدن از نفوذ ايران در عراق، بهتر است به فكر مديريت سازنده آن قدرت باشند. زماني كه نفوذ ايران به صورت مشروع شناخته شده و چهارچوبي براي هماهنگي سياست‌هاي دو كشور ايجاد شود، آنگاه واشنگتن راحت‌تر مي‌تواند خواسته‌هاي خود از تهران را پيگيري كند. در اين نقطه، آمريكا در وضعيت بهتري نسبت به تهران براي اعمال فشار قرار دارد... علاوه بر آن، ايران امروزه يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري عراق است و آمريكا بايد به تسهيل اين روند بپردازد، چراكه باعث ثبات در جنوب عراق خواهد شد. آمريكا هرچه زودتر متوجه نقش كارآمد ايران در عراق شود، زودتر موفق خواهد شد از تجزيه عراق جلوگيري كرده و فراتر از آن به ثبات خليج فارس كمك كند.

چهارمين مرحله كه سخت‌ترين آن هم هست، تمركز بر روند صلح اعراب و اسرائيل است كه تهران حتي به قيمت حمايت از تروريسم نيز به سختي با آن مخالف است. بدبيني ايران به اسرائيل مبتني بر ايدئولوژي اسلامي آنهاست كه مشروعيت صهيونيست‌ها را زير سؤال مي‌برد. حمايت ايران از حزب‌الله و حماس، باعث دسترسي ايران به محدوده‌اي خارج از دسترسي نظامي آنها شده كه واشنگتن بايد اين وضعيت را تغيير دهد. اگر ايران و آمريكا مواضع خود را تعديل كرده و به عادي‌سازي روابط بپردازند، آنگاه براي نخستين بار، حفظ مواضع پيشين ايران عليه اسرائيل، منجر به از دست دادن منافع بسياري مي‌شود.

مرور دقيق تاريخ ايران، نشان مي‌دهد كه رفتار آنها هميشه قابل تغيير مثبت است. براي مثال، در دهه 1990 ايجاد انگيزه‌هاي درست در ايران باعث شد تا آنان از ترور مخالفان ايران در اروپا و حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي خاص در خليج فارس دست بردارند. در سال 1997 دادگاهي در آلمان، مقامات دولتي ايران را به ترور رهبران مخالف در رستوراني در برلين محكوم كرد و همين باعث شد كه دولت‌هاي اروپايي، نمايندگان خود را از تهران فراخوانده، محدوديت‌هايي را نيز در تجارت خود با ايران اعمال كنند. ايران به سرعت روند هدف قرار دادن مخالفان پناهنده را متوقف كرد. در موردي مشابه، عربستان و كشورهاي خليج فارس نيز در دهه 90 به شرطي با عادي‌سازي روابط با ايران موافقت كردند كه ايران به حمايت از عناصر راديكال در اين كشورها پايان دهد؛ در اين مورد نيز مزاياي استراتژيك تنش‌زدايي، تهران را به تغيير روش متقاعد كرد.

واشنگتن بايد از اين مسائل درس گرفته و آنها را به كار ببندد، در اين صورت در حالي كه آمريكا و ايران در تلاشند تا اختلافات خود را برطرف كنند، روندي طبيعي ايجاد خواهد شدكه ايران را از مخالفت با روند صلح خاورميانه و حمايت از تروريسم دور خواهد كرد كه البته در اين راه، بايد انگيزه‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي نيز به كار گرفته شود. امكان دارد كه تهران به راحتي موفق به قطع حمايت از حزب‌الله نشود كه مي‌توان با فشار به تهران، آنها را متقاعد ساخت تا حزب‌الله را نيز ترغيب به ايفاي نقشي سازنده‌تر در سياست لبنان كرده و از حمله به اسرائيل خودداري كند. 

حدود سه دهه است كه احساسات و به كار بردن لحن غيرمسئولانه، مانع توسعه رابطه‌اي منطقه‌اي بين آمريكا و ايران شده است. عمل‌گرايي در مذبح ايدئولوژي قرباني و منافع مشترك در ورطه تقابل‌هاي تاريخي ناپديد شده است. به هر حال، امروزه در ايران، دست‌كم يك جريان قدرتمند وجود دارد (عمل‌گرايان جناح راست) كه متمايل به همكاري با واشنگتن هستند. اگر واشنگتن با سياست تنش‌زدايي پيشرفته پا به ميدان بگذارد، آن‌گاه مي‌توان اميدوار بود كه ايران و آمريكا، سرانجام به دشمني متقابل خود پايان دهند.

باب جديد اين سياست، نمي‌تواند شامل تنش و يا حتي مشاجره باشد، بلكه مي‌تواند تهران را متوجه كند منافع او در صورت عقب‌نشيني از تمايلات راديكالي‌اش، بسيار بهتر تأمين خواهد شد. 
ايران تا آينده‌اي قابل برآورد به عنوان مشكلي براي آمريكا باقي خواهد ماند. 

حال پرسش اين است: بهترين راه براي هدايت پيچيدگي‌ها و تناقض‌هاي اين روند چيست؟ پيشنهاد عادي‌سازي روابط و آغاز مذاكرات در زمينه همه مسائل موجود بين دو كشور، اين شانس را به ايران خواهد داد تا نشان دهد، آيا از نظم مشروع آمرانه جهاني دفاع خواهد كرد يا راه تك‌روي را در پيش خواهد گرفت!
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